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 هکیدچ
أحمزها«  حدیث الأعمال  امامیه وارد شده   ۀگونبه  »أفضل  دارد  ،است  مرسل در مصادر  از   شهرت عملی  ابوابی  و در 

  یادشده حدیثکه ایننخست  :پاسخ داده شود  است تا به دو پرسشپژوهش آن  هدف. عبادات به کار برده شده است
با  همچنین،    ؟ی فقهی دانستاقاعده  توانمیرا   رغم استنادات  به  چیست؟ و نفی ضرر    نفی حرج  ۀدو قاعد نسبت آن 

رو در  است و نوآوری پژوهش پیش    نشدهبررسی    مستقل فقهی  ۀ عنوان قاعدگرفته به حدیث مزبور، تاکنون بهصورت
از   توصیفی ـ تحلیلی  ۀگیری از شیو ای به منابع معتبر اسلامی و بهرهکتابخانه  ۀبا مراجعشود.  انگاری آشکار میقاعده

در  ی فقهی  اقاعدههمانند    جابر ضعف آن است و  حدیثشهرت عملی  ها حاکی از آن است که  یافته  اجتهادی،  ۀگون
استحباب عباد  مستند،  عباداتابواب گوناگون   نفسی  و  دشوار  ت  ااثبات  مقدمات واجبات  بر  ثواب    قرار گرفته   ترتب 

قاعد  ،همچنین  است. از  أحمزها«  ۀمطلوبیت عبادات حرجی  الأعمال  استفاده است  »أفضل  نفی حرج    ۀقاعد  زیرا  ،قابل 
  است. برداشته نشده    صحت آن   اما  ،حرجی را از دوش بندگان برداشته است  تاعبادوجوب    تنها  شارع امتنانی بوده و  

تواند  شارع نمی  ضرر منفی و منهی    زیرا  ،نیستاستناد  برای اثبات صحت یا مطلوبیت عبادات ضرری، این قاعده قابل    کنل
 مقرب باشد. 

 .، قاعدهضرر، حرج ،فضلیتا ،حمزیتا :هاهواژ کلید
  

mailto:mrahimi@shirazu.ac.ir
mailto:faramarz.fakhremaani@hafez.shirazu.ac.ir


 

2 
 

 مقدمه 
  تکالیف  هایدشواریاست که مصلحت انسان در تحمل   مواردی جملهاز  شرعیواجب  تکالیف ریزیپایه کلیبه طور 
ها در  یاین گونه دشوارست و  ا  عبادی در واجبات  دشواری امری ذاتی    (487ص  ،2ج  ق،1406اول،    )مجلسی  است.

 (290ص  ،4ج  ق،1423،  کاشانی)نمودار است.    بسیاراز منکر    نهیروزه، امر به معروف و    حج،  همچون جهاد،  عباداتی
أحمزها«   مشهور  نبوی  حدیث،  شده است  ریزیپایه  هاسختیبه صورت عام بر  که واجبات    اینگذشته از   الأعمال    »أفضل 

  استحباب اثبات استحسان و    برای  ویژه  ایفقهی به گونه  هایروایی نقل شده و در برداشتدر منابع    است که  ایمرسله
از    البته  قرار گرفته است.د استناد  مور   عبادات   هایتحمل دشواری   با یکدیگر   عبادات  اندازه دشواریکه    اینگذشته 

 . شودمیگوناگون    اشخاص، ازمنه و امکنه  احوال،  چهار متغیر  با گوناگونی  متفاوت است، اندازه دشواری هر عبادت نیز
باشد که آیات و روایات بسیاری بر این دلالت  گیری شارع بر بندگان میرویه تشریع احکام اسلامی، بر پایه آسان

ای دشواری و سختی را در جعل احکام برگزیده و نبوی  دارند؛ اما، گاه به جهت وجود مصالح نفس الأمری، شارع گونه
أحمزها« مشهور   الأعمال  ابلاغ شده است. )حسینی شیرازی، سید  از مواردی می  »أفضل  راهبرد  این  راستای  باشد که در 
( باید توجه داشت این راهبرد با حکمت الهی سازگار بوده و در حقیقت برای تقویت روح 8ص   ،11ق، ج1421محمد،  

، در نگاهی عرفانی به آن، پاکسازی دل را های جعل تکالیف و حسن دشواریباشد. از دیگر فلسفهها میو جسم انسان
و مجاهدت دانسته  خودسازی  نفس سرکش  )آملی،  اند   با  تا274ص  ،2ق، ج1422.  بی  عاملی،  ؛ کاشانی،  28ص  ، ؛ 

و دشواریتحمل سختی  (262و    261صص  ،1383 )خویی،  ها  است.  شده  دانسته  بندگی  راه  پیمودن  برای  ها گامی 
 ( 196، ص14ق، ج1418

أحمزها«  اثبات حدیث الأعمال  مثابه یک قاعده فقهی می  »أفضل  از  تواند دربه  ، نقش  فقه عبادی  مسائل گوناگونی 
فقیهان امامیه در ابواب گوناگون   اثبات نماید.   دشوار  چشمگیری داشته باشد و حکم شرعی استحباب را برای اعمال

وضو و غسل در زمستان  برای نمونه، در باب طهارت برای استحباب  عبادات برای اثبات استحباب به آن استناد نموده اند؛  
 ، 2ق، ج1406؛ مجلسی اول،  260ص  ،ق1390و    45ص  ،؛ بهاءالدین عاملی، بی تا6ص  ،6ق، ج1405)بحرانی،    ،یا سرما

مجلسی دوم،  89ص  ،3ق، ج1414و    40ص برای در    (105ص  ،7ق، ج1404و    228ص  ،79ق، ج1410؛  باب حج 
)اردبیلی،  استحباب   پیاده،  ج1403حج  اشکوری،  120ص   ،6ق،  ج1373؛  جرجانی،  179ص   ،3،  ج1404؛    ،1ق، 

روزه در برخی  استحباب  برای    در باب صیام(  265ص  ،4ق، ج1404؛ نجفی،  170ص  ،2ق، ج1410؛ شهید ثانی،  342ص
نذور دارای دشواری در انجام،   در باب نذر برای استحباب(  350ص  ،11ق، ج1413)شهید ثانی،    ها به دلیل سختی،مکان

 به حدیث یادشده استناد نموده اند.  (67ص  ،2ق، ج1423)صافی گلپایگانی، 
أحمزها«پرسش اصلی پژوهش آن است که »آیا حدیث   الأعمال  که    ای فقهی دانستتوان به مثابه قاعدهرا می  »أفضل 

 ؟« در همه ابواب عبادات جاری باشد
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تنها در باب عبادات به کار برده شده است.    »أفضل الأعمال أحمزها«اولًا حدیث  پژوهش پیش رو این است که  فرض  
ثانیاً کلی بودن، تعارض با ادله احکام و امضای شارع سه ویژگی قواعد فقهی است. ثالثاً قاعده نفی حرج، بر خلاف  

 قاعده نفی ضرر، تنها حکم تکلیفی وجوب را برداشته است؛ اما، حکم وضعی صحت را بر نداشته است.
تواند در  ای فقهی میدر جایگاه قاعده  »أفضل الأعمال أحمزها«غرض پژوهش پیش رو آن است که اثبات نماید حدیث  

.  ر بگیرد قرا  ابواب گوناگون عبادات، مستند اثبات استحباب عبادات دشوار و ترتب ثواب بر مقدمات واجبات نفسی
 به وسیله آن ثابت گردد.  همچنین، مطلوبیت عبادات حرجی

مقاله در پنج عنوان اصلی  گیری از شیوه توصیفی ـ تحلیلی،  ای به منابع معتبر اسلامی و با بهرهبا مراجعه کتابخانه
شناسی لغوی و اصطلاحی واژگان موجود در حدیث، قاعده و اقسام آن و  تنظیم شده است. عنوان نخست به مفهوم

های  انگاری صورت پذیرفته و ویژگیسنجی قاعدهعنوان دوم به واکاوی سندی و دلالی حدیث و در عنوان سوم امکان
های چهارگانه کتاب، سنت، اجماع و عقل برای اثبات آن بهره گرفته شده  قواعد فقهی بر حدیث منطبق شده و از دلیل

بررسی  های فقهی مورد  است. عنوان چهارم به بیان مستثنیات قاعده پرداخته و در عنوان پنجم جایگاه قاعده در برداشت
 قرار گرفته است.

حاکی از کارایی حدیث نبوی مشهور یادشده در زمینه اثبات احکام وضعی و تکلیفی است.    ی نگارندگانهایافته
توان حدیث را به مانند  شود. افزون بر این میاین گونه که صحت عبادات حرجی و استحباب امتثال از آن برداشت می

باشد. البته حدیث در جایگاه بیان حکم وجوب  یک قاعده کلی فقهی دانست که در ابواب گوناگون عبادات کارگشا  
 نیست و از آن تنها استحباب مستفاد است. 

 
 پیشینه پژوهش 

أحمزها»مقالاتی مرتبط با حدیث  ،  های قبلی تحقیق باید گفتدرباره زمینه الأعمال   باهیچ کدام  وجود دارند که    «أفضل 
و ارتباط آن با قواعد    یادشده انگاری حدیث  ها به قاعدهیک از آن  هیچ   ،زیرا  ندارند؛  پوشانیهم  پیش رو  پژوهشموضوع  

حال آن که غرض نگارندگان مقاله پیش رو آن است تا افزون بر ؛  اشاره نکرده اند  ...  ضرر و  نفیحرج و    نفیفقهی  
تر به عنوان حدیثی مرسل در مصادر فقهی امامیه  تبیین این گزاره به عنوان یک قاعده فقهی مستقل در فقه امامیه که پیش

سنجی میان آن و دو قاعده  تر حیثیت قاعده بودن آن مورد توجه قرار گرفته است، به ارتباطمورد استناد قرار گرفته و کم
 : مقالات مرتبط از جملهفقهی نفی حرج و نفی ضرر نیز پرداخته شود. 

نویسنده در مقاله به    ی؛منابع فریقین« از میثم کهن تراب  سنجی و نقد کارکردهای افضل الاعمال دربار اعت. مقاله »1
و از حیث سندی و دلالی  کارکردهای حدیث مزبور در منابع فقهی و کلامی فریقین و نقدهای وارد بر آن اشاره کرده  
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  عبادات   عموم دلالت آن بر استحباب  است؛ اما،حدیث را واکاوی مفصلی نموده، به نقد کارکردهای فقهی آن پرداخته  
 . (1403ترابی، )کهن را نپذیرفته است

از    همایشی  مقاله.  2 روایات«  منظر  از  اعمال  افضل  شناخت  حقیقی  فاطمه  »معیار  و  میرجلیلی  محمد  علی 
،  سیر افضل اعمالنویسندگان در این مقاله ضمن اشاره مختصر به حدیث مزبور بیان داشته اند که بهترین تف  . آبادیمحمد 
 (.1396میرجلیلی؛ محمدآبادی،  ) است در اعمال نیت خالص داشتن
نویسندگان در  .  « از حسن نقی زاده و فاطمه کرمیساز یا ناسازگارکافی همالدر اصول  روایات تفضیل  »  مقاله .  3

و اشاره نموده اند که این روایات با هم   کردهدر اصول کافی را بررسی  «تفضیلشده پیرامون مبحث »نقلمقاله روایات 
 (. 1391زاده؛ کرمی، نقی) سازگار نیستند نا

اثبات صحت فعل حرجی و بطلان فعل ضرری غرض نگارندگان  »پژوهشی در صحت انجام فعل حرجی«  مقاله    .4
 . (1391صابری،  ؛پوری)بهمن نپرداخته اندمستقل فقهی  به مثابه قاعده »أفضل الأعمال أحمزها«گری است و به روشن

 
 شناسی . مفهوم 1

 . معنای لغوی و اصطلاحی قواعد 1-1
  ،3ق، ج1414آمده است. )ابن منظور،  واژه »قواعد« جمع مکسر واژه »قاعده«، در لغت به معنای پایه، ریشه و قواعد بنا  

با(  201ص  ،5ق، ج1414؛ واسطی،  126ص به ثبوت و استقرار در یک مکان  )ابن  ز میاصل معنای لغوی آن  گردد. 
 ( 108ص ،5فارس، بی تا، ج

شود؛ مانند  قاعده فقهی حکم کلی فرعی است که در ابواب مختلف فقه بر موارد جزئی منطبق می  ،در اصطلاح
  ، 1، جق1426  باقر،  شود. )ایروانی،قاعده صحت که هر جا در صحت عمل فردی شک شود، حکم به صحت عمل می

، 1370؛ مکارم شیرازی،  10ص  ،1383؛ فاضل لنکرانی،  16ص  ،1388؛ عبداللهی،  3ص  ،1ق، ج1430؛ شهید اول،  13ص
 (6ص ،1392؛ موسوی، 23ص ،1ج

 
 فقهی   . اقسام قواعد 1-2

توان به تقسیم واحدی دست یافت؛ زیرا، هر کس قواعد فقهی را از جهتی   بندی قواعد فقهی نمیاز نگاه امامیه در دسته
   (5و  4صص ،1، ج1377یم کرده است. )بجنوردی،  تقس

 است.  نموده تقسیمزیر قواعد را از رهگذر کاربرد  بندیدسته
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  مانند   دارند؛  قابلیت جریان  فقهی  د؛ بلکه در همه ابوابنفقه اختصاص ندار   ابواب  ای ازقواعدی که به باب ویژه.  1
؛ مکارم  50و    49صص  ،1390؛ قابل،  17ص   ،1، جق1426  باقر،  حرج، قرعه و صحت. )ایروانی،  نفیضرر،    نفیقواعد  

 (27و   26صص ،1، ج1370شیرازی، 

شوند؛ این ابواب جاری نمی   از  به ابواب معاملات به معنای اخص آن اختصاص دارند و در غیرتنها  قواعدی که  . 2
تلف در زمان خیار، قاعده  )ایروانی،  مانند  امین.  قاعده عدم ضمان  ما لا یضمن و  ما یضمن و    ، 1، جق1426  قاعده 

 ( 27و   26صص  ،1، ج1370؛ مکارم شیرازی، 50و   49صص ،1390؛ قابل، 17ص

 ،1، جق1426  قواعد لا تعاد، تجاوز و فراغ. )ایروانی،  مانندبه ابواب عبادات اختصاص دارند؛  تنها  قواعدی که  .  3
 ( 27و   26صص  ،1، ج1370؛ مکارم شیرازی، 50و   49صص ،1390؛ قابل، 17ص

ایجاد شده  .  4 ادله احکام  نه،  مانند  اند؛  قواعدی که برای کشف موضوعات خارجی موجود در  بی  ت  قواعد حجی 
ت قول ذی   عادل در موضوعات. این قواعد همانند اماراتی هستند که در    الید و کفایت یا عدم کفایت قول یکحجی 
ی ایجاد  ها استناد میباب احکام به آن شود. تفاوت این قواعد و امارات در آن است که امارات برای کشف احکام کل 

 ( 26ص ،1، ج1370ده اند. )مکارم شیرازی، قرار داده ش  احکام شده اند؛ اما، قواعد فقهی برای کشف موضوعات

؛  158ص  ،1388عبداللهی،  )  .شوندتقسیم می  ه منصوصه و اصطیادی دو دسته  قواعد فقهی به    بندی دیگریدستهاز  
 (77ص ،1396فاضل لنکرانی، 

ضرر، ید و    نفی  قواعد اند؛ مانند    گرفته شده   شرعی  که به طور کامل از نصوص  هستندقواعد منصوصه قواعدی  
حه« خوانده می ، قواعدی هستند که هرچند در متون  هقواعد اصطیادی  شوند.تسلیط که به نام »قواعد منصوصه« یا »مصر 

باشند؛ مانند قاعده »ما یضمن بصحیحه،  شرعی منصوص نیستند؛ اما، به نصوص شرعی  یا دیگر ادله فقهی مستند می
د و اتخاذ وحدت ملاک با ملاحظه فقیهانیضمن بفاسده« که    فقیهان  ،برای نمونه. اند را استخراج کرده آن موارد متعد 

گونه که در بیع صحیح ضمان وجود  همان  ،اند  پس از بررسی احکام و مصادیق بیع و دیگر معاملات ملاحظه نموده
ک به اطلاق  .  آور است دارد، بیع فاسد نیز ضمان ت تمس  ت یا عدم قابلی  حه در قابلی  تفاوت قواعد اصطیادیه با قواعد مصر 

حه می ک نمود؛ اما، در قواعد اصطیادیه چنین اطلاقی وجود    توان به اطلاق نص  آن است؛ زیرا، در قواعد مصر  قاعده تمس 
ن مواردی فاق نظر دارند که همه    بسنده نمود  ندارد و بایستی در تطبیق آن، به قدر متیق  فاضل لنکرانی،  . )فقیهان بر آن ات 

 (77ص ،1396
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 معنای لغوی و اصطلاحی »أفضل« در حدیث   . 1-3
و    (385، ص3در معانی درجه، رفعت )فراهیدی، بی تا، ج  و  در لغت اسم تفضیل بوده  ،فضل« از ریشه فضلأ»  واژه

  ( به کار رفته است. بر پایه تصریح راغب اصفهانی، معنای اصلی907، ص2)ابن درید، بی تا، ج  درجه رفیع در فضل
( در  395، ص1412)راغب،    .باشد که گاهی قابل ستایش است و گاهی قابل ستایش نیستفضل )بیشی و زیاده( می

نه الزام شرعی به کار رفته    ؛فقه فضیلت به معنای برتری یک عمل بر عمل دیگر از نظر اجر و پاداش الهی )استحباب(
 (375ص  ،5ق، ج1412)حر عاملی،  است.

 

 »أعمال« در حدیث معنای لغوی و اصطلاحی  .  1-4
اراده  مهم آن  از  یا  اعمال است  »أعمال« است. مراد عموم  تبیین معنای حدیث، دانستن گستره واژه  پرسش در  ترین 

برند  خصوص شده است؟ ظاهراً مراد مطلق اعمال نیست؛ بلکه آن دسته از اعمالی است که انسان را به سوی کمال می
دانسته می به قرینه أفضل  تا، ج)ایشود.  و غائیت کمال  ؛ علامه  897ص  ،2ج  ،1383؛ رضانژاد،  285ص  ، 8جی، بی 

( بنابراین، مراد  91ص   ،12ج  ،1382؛ مازندرانی،  290ص  ،4ق، ج1423؛ کاشانی، فتح الله،  360ص  ،کق1413حلی،  
ابزارهای توسل می أفضل  السلام، مصداق  امیرالمؤمنین علیه  اعمال، طاعات و عبادات است که در سخنان  باشد.  از 

در مصادری آمده است که معنای اعمال را به   »أفضل العبادات أحمزها«( از دیگر سو، گزاره 289ص ،1ج ق،1371)برقی، 
به قرینه استناد فقیهان به حدیث  228ص  ، 79ج  ق،1410)مجلسی دوم،  دهد.  عبادات انصراف می »أفضل  ( همچنین، 

 شود قدر متیقن از واژه اعمال، عبادات است. در ابواب عبادات، دانسته می الأعمال أحمزها«
 
 »أحمز« در حدیث معنای لغوی و اصطلاحی    . 1-5

باشد که در لغت به أشق، أشد، أقوی و أمتن معنی شده است؛  ز، اسم تفضیل بر وزن أفعَل میمواژه »أحمز« از ریشه ح
 ، 3، جق1420؛ حمیری،  875ص  ،3ق، ج1410اما، بیشتر اهل لغت معنای »أشق« را برای آن برگزیده اند. )جوهری،  

( ظاهراً واژه »أحمز« در حدیث نیز به معنای »أشق«، همسان فارسی دشوارتر،  16ص  ،4ج  ،1375؛ طریحی،  1582ص
ذیل واژه مشقت( همان گونه که بسیاری به    ،1377کار برده شده است؛ )دهخدا،    بارتر بهآورتر و مرارتتر، رنجسخت

؛  161ص   ،ق1404؛ شریف کاشانی،  177ص   ، ق1413رازی، ،  أحمز تصریح نموده اند. )حسینی شی   واژه   معنای أشق برای
( باید  262ص  ،1383؛ کاشانی، حبیب الله،  275ص  ،؛ طباطبایی یزدی، بی تا37ص  ،3ج  ،1366صدرالدین شیرازی،  

به همراه دارد. )حسینی   ذاتاً سختی و دشواری  یعنی، کاری که  توجه داشت که مراد حمازت و مشقت ذاتی است؛ 
 (286ص ،1ج ق، 1422؛ کاشف الغطاء، 177ص  ،ق1413  شیرازی، سید محمد،
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 « أفضل الأعمال أحمزها » حدیث  سند و مفاد    واکاوی   . 2

 تبیین شده است.  گزاره برگزیده سپس مفهوم شده و   بیان حدیثنخست راوی و سند 
 
 سند حدیث   . 2-1

برخی راوی این حدیث را ابن عباس دانسته    شده است.  این حدیث در بسیاری از منابع روایی امامیه و غیر امامیه نقل
هرچند سند    (16ص  ،4ج  ،1375طریحی،    ؛1582ص  ،3ج  ق،1420حمیری،    ؛875ص   ،3ج   ق،1410جوهری،  اند. )

(  381ص  ، 1ج  ق،1423کاشانی،    ؛76ص ،3ج  ق،1413  سبزواری،است؛ )   و مرفوع  مرسل  »أفضل الأعمال أحمزها«حدیث  
 ؛ 179ص  ،3ج ،1373اشکوری،  بسیاری به آن تصریح نموده اند. ) وتردیدی نیست  حدیث  در شهرت و معروفیت  ،اما

مجلسی اول،   ؛19ص  ،13ج  ق،1413 سبزواری، ؛342ص  ،1ج ق،1404جرجانی،   ؛133ص  ،ق1390بهاءالدین عاملی، 
 کاشانی، بی تا،ادعای تواتر نموده اند. )  بر آن  برخی  حتی   (228ص   ،79ج  ق،1410مجلسی دوم،    ؛89ص  ، 3ج  ق،1414

اثبات  هنگام    امامیه  از فقیهان   بسیاری  عملی قابل جبران است؛ زیرا،ر هر روی، ضعف سندی با شهرت  د  (376ص  ،1ج
؛ بهبهانی، 6، ص6ق، ج1405بحرانی،    ؛ 120، ص6، ج 1403اردبیلی،  )  . اند  نموده استحباب عبادات شاق به آن استناد  

،  2ق، ج1410شهید ثانی،    ؛655، ص2ق، ج1247سبزواری،    ؛342، ص 1ق، ج1404جرجانی،    ؛294، ص2ق، ج1419
؛ هندی،  265، ص4ق، ج1404؛ نجفی،  89، ص3ق، ج1414؛ مجلسی،  262ص  ،4، جمق1413علامه حلی، ؛  170ص

 ( 443، ص2ق، ج1416
 

 دلالت حدیث   . 2-2
 : وجود داردیا دست کم دو وجه دو دیدگاه اصلی یادشده، باره دلالت حدیث  در

تر باشد، همان أفضل است؛ سخت  هاآن  ، یکی از  هرگاه میان دو یا چند کار  به قول مطلق قائل شده اندبرخی  یکم:  
 ( 8ص ،11ج ق،1421 نباشند. )حسینی شیرازی، خواه  ،از یک گونه باشند همگی خواه

آن گونه است؛  أحمز   های اعمال،از گونه هر گروهی مراد از أفضل  که  بر این باورند  دیگر برخیمجلسیین و  دوم:
یا سرما  در طول سال  در میان روزه  مثلاً  یا گرما و در میان وضو و غسل، وضو و غسل در زمستان  تابستان  ، روزه در 

؛ مجلسی  260ص  ،ق1390و    45ص  ، بهاءالدین عاملی، بی تا  ؛6ص  ،6ج  ق،1405بحرانی،  است. )  و أفضل  تر سخت
 (105ص ،7ق، ج1404 و 228ص ،79ق، ج1410مجلسی دوم،  ؛89ص ،3ق، ج1414 و 40ص ،2ج ق،1406اول، 
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نفسک«»این حدیث، به حدیث    مفهوم  برخی در جایگاه تبیین البته   علیه  أکرهت  ما  الأعمال،  استناد نموده اند.    أفضل 
است که    یکارهای  انسانبرترین کارهای  این گونه که  (  323ص   ،2ج  ق،1424؛ مغنیه،  91ص  ،12ج  ،1382)مازندرانی،  

تواند از مصادیق سختی و دشواری و  ناخوش داشتن کاری می ،از این رو کراهت دارد.  دشواری  ها به سببآناز   ذاتاً  او
 أفضل باشد. 

مراد  اند    شده  بر آن  »أفضل الأعمال أحمزها«رسد همان گونه که بیشتر شارحان حدیث  به نظر میدیدگاه برگزیده:  
نه دیگر عبادات، با تحمل دشواری بیشتری  های خود و  عباداتی است که در قیاس با دیگر گونه  دسته از  از أفضل، آن

است، ارزش قائل است.   ذات اقدس الهین به  شارع برای تلاش بیشتر انسانی که در پی نزدیک شد  انجام شده است و
به دیگر سخن، اندازه سختی در هر یک از عبادات کلی مشکک و دارای مراتب ضعیف و قوی است؛ در حقیقت أقوی  

 است.  مراتبشسختی آن عبادات ویژه، أفضل از لحاظ  مراتب 
ای را دنبال  ویژه مقصد هستند و شارع از هر یک   مریهتابع مصالح نفس الا  ،از آن جایی هر یک از عباداتبنابراین، 

چنین    ی بیشتر برتری دارد،کند و دلیلی مگر ظن، در دست نیست که فلان عبادت بر دیگر عبادت به سبب سخت می
تر آن است که  مناسب  ،های عادی بعید است؛ چه رسد به شارع حکیم! از این رواز انساندرست نبوده و  ای  مقایسه

 بر دیدگاه دوم حمل شود. حدیث 
 

 ملاک کثرت ثواب در حدیث    . 2-3
أحمزها«در این که حدیث   الأعمال  که در این بخش    دیدگاه وجود داردسه    داند،چه میرا تابعی از    اندازه ثواب  »أفضل 

 : شده است  آورده
  چقدر قیم دارد. به دیگر سخن، هر که ثواب با دشواری نسبت مست  گفته اند  به استناد حدیث  فقیهان  مشهوریکم:  
 ،2ج  ق،1422)آملی،  .  شودتر مینزدیک  ثواب دریافتی او نیز بیشتر و در پی آن به پروردگار  ،باشدبیشتر    فل کدشواری م

 عاملی،   ؛29ص  ،ق1420؛ شهید ثانی،  245ص  ،2ج  ق،1428  حسینی شیرازی،  ؛304ص  ،1ج   ،1380،  بجنوردی  ؛273ص
کید  این نکته را برخی کاشف از    ( 410ص  ،2ج  ق،1409؛ یزدی،  135ص  ، 1ج  ،1386نهاوندی،    ؛ 28ص   ،ابی ت  حسین، تأ

 (234ص ،ق1425)آشتیانی، دانند. حسن و مصلحت می
و در   نموده است  ممتثل بیان  قصود  ترتب ثواب و بسیاری آن را دواعی واصلی در   صدرالدین شیرازی ملاکدوم:  

 ( 38ص ،3ج ،1366)صدرالدین شیرازی، کند. واقع آن را بر دشواری خلوص نیت حمل می
هر   برترین اعمال  ،از این روملاک استعداد و عمل را در تبیین تابع به کار گرفته است.    برخی از معاصران،  سوم:
شود. هر اندازه توان شخص بیشتر باشد، انتظار  است و دشواری عمل نسبت به استعداد هر کس سنجیده می  فرد متفاوت

آلوسی نیز برای تبیین این معنی، در قالب یک    (260ص  ،1ج  ق،1428)مکارم شیرازی،  از او بیشتر است و بالعکس.  



 

9 
 

شخص سخاوتمند است.    صدقه  نماید که صدقه از شخص بخیل ارزشمندتر ازموانع استعداد عمل را نیز مطرح می  نمونه
 (443ص ،1ج  ق،1415)آلوسی، 

رسد  ر میبه نظ  ،درباره حدیث با هم منافاتی ندارند و از این رو  بیان دیگر بیان مشهور و دو  دیدگاه برگزیده:  
این گونه که هر اندازه بار سختی بیشتر بر دوش ممتثل باشد، ثواب عمل    را پذیرفت.  بیاناتاین   همه  توان جمعظاهراً می

وی بیشتر است. خواه سختی از بابت خالص نمودن انگیزه و حسن فاعلی باشد؛ خواه از رهگذر امتثال و حسن فعلی.  
حوال، اشخاص، ازمنه  البته باید در نظر داشت که اندازه سختی خالص نمودن نیت و امتثال فعل، وابسته به چهار متغیر ا

 شود. گوناگونی هر یک، گوناگون می باشد و باو امکنه می
 

 از حیث دشواری   مقایسه نیت و عمل   . 2-4
 ؛ وجود دارد ، از رهگذر اندازه دشوارینیت و عمل میان  دیدگاه در بیان نسبت سه

دانسته اند؛ از آن رهگذر که نیت خالص متوقف بر  تر  عمل سخت  امتثال  نیت را از  خالص نمودن  گروهییکم:  
ترین چیزها برای گرایش به سوی غیر خداست و این کار سختهر گونه و کندن آن از خالی کردن قلب از دوستی دنیا 

باشد و از دانسته شده است. نتیجه آن که نیت أشق مینسبت به عمل بهتر  در برخی اخبار، نیت  ،نفس است. از این رو
 (50ص  ،8ج ،1382)مازندرانی،  است.  أفضل ،این رو

کارگیری نیرو و توان جسمانی و بهکوشش    چرا که نیاز به تلاش،  تر دانسته اند.گروهی عمل را از نیت سختدوم:  
)شریف  تر دانست؟ این نکته صراحت در برتری عمل دارد.  سخت  عملرا از    نیتتوان  چگونه می  ،ن رودارد و از ای

 ( 161ص ،ق1404کاشانی، 
ند که میان اخبار دال  هست  بر این باور ،چیز گوناگون دانسته اند و از این روگروهی از پایه نیت و عمل را دو سوم: 

 ( 122ص  ،3ج ق،1423)بحرانی، منافاتی وجود ندارد. هیچ گونه بر برتری نیت و این حدیث 
تر باشد؛ بدین معنی که این حدیث از پایه در جایگاه  دیدگاه سوم مناسبرسد  ظاهراً به نظر میدیدگاه برگزیده: 

بار نموده اند و از    ن خود، سختی بیشتری را بر فاعلهای آسابیان ارزش آن دسته از عباداتی است که در قیاس با گونه
به هیچ وجه به معنای   نکته   اینبه کار رفته، نمود بیشتری دارند.   هاامتثال آنآن جایی که در دایره رفتار توان بیشتری در 

دست کم از این حدیث    ،باشند؛ اماچرا که عمل و نیت دو چیز گوناگون بوده و هر دو مهم مینبودن نیت نیست؛   مهم
 را برداشت نمود.  بر دیگری توان مهم بودن یکینمی

 
 انگاری حدیث عده قا   . 3
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 های قاعده فقهی بر »أفضل الأعمال أحمزها« . انطباق ویژگی 1- 3
های قواعد  ای فقهی تلقی شود یا خیر؟ باید ویژگیتواند قاعدهمی  »أفضل الأعمال أحمزها«برای پاسخ دادن به این پرسش که  
آن انطباق  یا عدم  انطباق  و  با  فقهی  أحمزها«ها  الأعمال  فقهی    »أفضل  قاعده  قرار گیرد. چنان که گذشت  بررسی  مورد 

مورد بررسی قرار   »أفضل الأعمال أحمزها« ها با  انطباق و چگونگی انطباق آن  در این بخشای دارد که  گانههای سهویژگی
 گیرد. می

 

 . کلی بودن 3-1-1
باشد؛  پذیری گاه به لحاظ موضوع میکلیت دارد. این صنف  ، حکمی کلی است که به لحاظ اصناف آنقاعده فقهی

شود و موضوع آن گسترده است و ممکن  گیرد، جاری میمانند قاعده ید که در اصناف اموالی که تحت ید قرار می
میت  دیگری باشد. گاه گستردگی آن به لحاظ حکم است؛ مانند قاعده »تیمم ال  هر مالاست موضوع آن خانه یا مغازه یا  

« که احکام تیمم د همه احکامی که تیمم یک فرد  دار کند و بیان می مم میت اثبات می فرد زنده را برای تی   بمنزلة الحی 
 زنده دارد، تیمم میت نیز دارد. 

الأعمال رسد این خصوصیت در مورد  است، به نظر می  که کلیت به لحاظ تعدد اصنافش  ویژگیبر پایه این   »أفضل 

قابل انطباق باشد؛ زیرا، در ابواب مختلف فقهی از تفضیل اعمالی که دشواری بیشتری دارند، سخن به میان آمده    أحمزها«
ها  نذر روزه در مکانی خاص به دلیل آن که روزه در برخی مکان  است که  است، چنان که در مبحث نذر گفته شده 

( همچنین، در  35ص   ، 11ق، ج1413شد. )شهید ثانی،  باها دشوارتر است، جایز و لازم الاجراء مینسبت به دیگر مکان
دعا  در عرفات  (  342ص  ،1ق، ج1404)جرجانی،    ،سواره ن حج با پای پیاده نسبت به حج  باب حج گذشته از برتر دانست 

 (415ص ،7ق، ج1411نسته شده است. )عاملی، بر دعا خواندن به صورت نشسته برتر دا ،اندن به صورت ایستادهخو 
 

 . تعارض با ادله احکام 3-1-2
فقهی و ادله    ض داشته باشد؛ یعنی، میان قاعدهو تعار  ن است که با ادله احکام اصطکاکقاعده فقهی آ  ویژگیاز جمله  

این که وجوب  مانند  آید میان آن و ادله احکام جمع شود.  ر وجود دارد. به شکلی که لازم میاحکام تعارض غیر مستق 
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  نفی دانند و با ادله  مقدمی وضو برای نماز که با تیمم معارضت دارد. این گونه که ادله احکام اولیه وضو را واجب می
 (89و  88صص ،1390قابل، داند، اصطکاک دارد. )حرج که تیمم را لازم می

أحمزها«قاعده فقهی نیز بر    ویژگیاین   الأعمال  ادله وجوب حج و اجزای   نمونهقابل انطباق است؛ زیرا، برای    »أفضل 
که برخی از اقسام را برتر   »أفضل الأعمال أحمزها«بیند؛ لذا، با  نمی  را  های مختلف حج و اجزای آن تفاوتیمیان گونه  ،آن
 داند، اصطکاک دارد. می

 

 . امضای شارع 3-1-3
این    ، قاعده فقهی باید به وسیله دلیلی شرعی از کتاب، سنت، اجماع یا عقل یاری و پشتیبانی شود.ویژگیبر پایه این  

 انطباق دارد؛ زیرا، برای اثبات به ادله شرعی استناد شده است. »أفضل الأعمال أحمزها«نیز با عنوان  ویژگی
 

 »أفضل الأعمال أحمزها« های چهارگانه قاعده  دلیل .  3-2
گفته است:    چنان که  که از آن به قاعده تعبیر نموده باشد؛   فقیهی باشد   نخستین الصمد بهایی  شیخ عبدرسد  نظر میبه  

»أفضل )ع(    به دلیل قول معصومان  اشتن عمل یا آسان بودن آن است؛»غالباً زیاد یا اندک بودن ثواب عمل تابع مشقت د
ا مواردی از  تنه  ا عدل و حکمت خداوند سازگار است.؛ بر پایه قواعد مذهب ما و مذهب معتزله این امر بالأعمال أحمزها«

آن که دو عمل )از حیث مشقت و آسانی(  مانند    ها نص خاصی وارد شده است؛آن  شوند که دربارهاین قاعده مستثنی می
ها برتر از دیگری باشد، مانند تکبیرة الاحرام که در مقایسه با دیگر تکبیرهای واجب افضل  ؛ اما، یکی از آنمساوی باشند

.«  جماعت نمازگزار بیشتری داردیکی از آن ها  و  دو مسجد که فاصله یکسانی با نمازگزار دارند    راست و نیز مانند نماز د
با عنوان قاعده و قانون یاد نموده است.    »أفضل الأعمال أحمزها«حدیث  از    از فقیهان معاصر، صدر(  28ص  ،، بی تا) عاملی
 نمود.  توان به ادله پیش رو استناد( برای اثبات این قاعده می232و   230صص ،2ج ق،1417)صدر، 

 
 ب کتا   . 3-2-1

مستوجب   ، مسلماً فرامین و طاعات دشوار الهی  امتثالدر برابر    ورزیدن  به استناد آیات بسیاری از قرآن مجید، بردباری
مِنْهُ ﴿است.    بزرگ خداوند  پاداش أَحْسَنُوا  للَِّذِينَ  الْقَرحُْ  أَصابََمُُ  ما  بَ عْدِ  مِنْ  الرَّسُولِ  وَ  لِلَِِّّ  اسْتَجابوُا  عَظِیمٌ﴾ الَّذِينَ  أَجْرٌ  ات َّقَوْا  وَ  )آل    مْ 

ها که دعوت خدا و پیامبر را، پس از آن همه جراحاتی که به ایشان رسید، اجابت کردند؛ )و هنوز  آن»  ؛(172عمران:  
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ها که نیکی  های میدان احد التیام نیافته بود، به سوی میدان »حمراء الاسد« حرکت نمودند؛( برای کسانی از آنزخم
 وا پیش گرفتند، پاداش بزرگی است.« کردند و تق 

که انسان تحمل   های خالصانه الهیبا دشواری  ،از رفتار انسان  ش و ستایش خداوند، اندازه پادا یادشده  مستند به آیه
حاکی  آیه شریفه    (116ص  ،16ج   ،1383؛ هاشمی رفسنجانی،  352ص  ،1، ج1388)قرائتی،  کند، نسبت مستقیم دارد.  می

های فراوان شدن، بی آن که استراحت  پس از جهاد نخست و جراحت برداشتن و متحمل سختیاز آن است کسانی که 
کارزار پیش از بازسازی  هایشان التیام یابد، به جهاد دیگر رفته اند. این جهاد دوم و حرکت دوباره به میدان  کنند یا زخم

از عمل دشوار به شمار می ایشان، مصداقی روشن  با آوردن »جسمانی  پایانی آیه،  عَظِیمٌ آید و خداوند در بخش  « أَجْرٌ 
برای اثبات استحسان و    ،استناد به عموم آن  ، از این رو  أفضلیت کار ایشان را به نسبت جهاد نخست اثبات نموده است. 

 ها کافی است.ها و سختیدشواری أفضلیت مطلوبیت تحمل شداید و 
 

 سنت .  3-2-2
أحمزها«ترین مستند نقلی قاعده، حدیث نبوی مشهور  مهم الأعمال  های  در بخش  آن  باشد که سند و دلالتمی   »أفضل 

افزون  (9، ص15جق،  1404علامه مجلسی بر شهرت این حدیث تصریح نموده است. )مجلسی دوم،  پیشین تبیین شد. 
علیه«»بر حدیث مزبور حدیث   نفسك  أكرهت  ما  الأعمال    ،2ق، ج1424؛ مغنیه،  91ص  ،12، ج1382)مازندرانی،    أفضل 

نیز می323ص قاعده(  مستند  بگیردشده  یاد  تواند  انسان    ،زیرا  ؛قرار  دارندذاتاً  نفس  بیشتری    ، از کارهایی که مشقت 
کارها که روایت به   گونهافضل دانستن این  ،از سویی .دهدنشان می بیشتری تر گرایشدارد و به کارهای آسان ناخوشی

 .ای برخوردارند دشواری بیشتر، نزد شارع از مطلوبیت ویژه  با ، نشانگر آن است که انجام کارهای عبادی  آن تصریح دارد
سند حدیث   باره  آن که    ،باید گفت  یادشده در  از  البلاغه )صالح،  حدیث  گذشته  نهج  از  511ق، ص1414در   )

از پایه برای آن  گر های دی اما، در کتب اربعه آورده نشده است. از سویی، در کتاب ه؛علیه السلام نقل شد امیرالمؤمنین
تا بتوان راویان آن را مورد بررسی قرار داد. بلکه آن را با تعبیر    (45بهاءالدین عاملی، بی تا، ص)  سندی ذکر نشده است

( که  94، ص8جق،  1404مجلسی دوم،    ؛60ص  ،8، ج 1382مازندرانی،  « نقل نموده اند ) يرُوییا »  «رُوِیَ فعل مجهول »
اول،  آن نموده اند )مجلسی    سند   را معلق به فرض صحت  آن مدلول  همچنین، پذیرش  اشعار به ضعف و ارسال دارد.  

 . که برخاسته از تردید ایشان در درستی سند آن است (105، ص7ق، ج1404؛ مجلسی دوم، 40ص ،2ق، ج1406
« )شهید ثانی، بی  عَلَیْهِ النُّفُوس  مَا أكُْرهَِتْ   الْأَعْمَالِ   أفَْضَلُ »آمده است:    مصادر حدیثی   برخییادشده، در  حدیث    همانند

هایی هستند که انجام  بهترین کارها آن  (250، ص10ق، ج1418،  ؛ محمودی197ق، ص1410؛ تمیمی آمدی،  42تا، ص
 نقل شده است،  گرامی و امیرالمؤمنین صلوات الله علیهما  از پیامبر  که  یادشدهحدیث    ها برای نفوس ناخوشایند است. آن

ق،  1429. از سویی برخی آن را فاقد اصل و سخن عمرو بن عبدالعزیز دانسته اند. )معرفت و دیگران،  باشدفاقد سند می
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در  آن را  علمای امامیه حدیث پیشین و مانند  با این حال    و از این رو بررسی راویان آن نیز امکان ندارد. (  204، ص  4ج
در فرض    ( 130ش، ص1376؛ لیثی واسطی،  272، ص8ش، ج1382)مازندرانی،    .نموده اندذکر  های خود  کتاببرخی  

چگونگی دلالت آن بر قاعده    ینبا توجه به شباهت معنای آن با حدیث پیشنادیده گرفتن ضعف سند حدیث مزبور،  
 روشن است. »أفضل الاعمال أحمزها«
بیان نموده است که احمد بن اسحاق بن سعد به نقل از عبدالله بن میمون    من لا یحضره الفقیه،شیخ صدوق در  

بْر  عَلَیکه    فرموده اند  نقل  از پدرشان امام باقر علیه السلام  ،گفته اند که امام صادق علیه السلام ي الصَّ نَّ ف  رْ فَإ  مَا   »فَاصْب 
یراً   تَکْرَه   ، 26ق، ج1406؛ فیض کاشانی،  263، ص15ق، ج1409؛ حر عاملی،  413، ص4ق، ج1413،  صدوق) .  «خَیْراً کَث 
  نقل   به  سعد  بن  اسحاق  احمد بن  را  روایت  (63، ص2ق، ج1410؛ ورام،  217، ص13ق، ج1406مجلسی اول،  ؛  161ص

  که   است شده  بیان و  نموده  نقل صادق علیه السلام و ایشان از پدرشان امام باقر علیه السلام  امام  از میمون بن  عبدالله از
ق، 1416؛ حائری مازندرانی،  214، ص1383ابن داود،  )هستند.    ثقه  دو  هر  میمون  بن  و عبدالله  سعد  بن  اسحاق  بن  احمد

مؤیدی    عنوان  به  آن  توان ازمیبنابراین،  (  216ص  ،13ج  ق،1406مجلسی اول،  ؛  397ق، ص1427؛ طوسی،  246، ص4ج
معروف    از مصادیق،  ایی که برای انسان ناخوشایند استصبر در برابر کاره  .گرفت  یاری  »أفضل الأعمال أحمزها«  قاعده  برای

( بدیهی است صبر در برابر انجام اعمال عبادی دشوار یکی  484، ص1)حسینی روحانی ، بی تا، ج شمار آمده است.ه ب
 است.  معروفاز مصادیق 

 
 عقل  .  3-2-3

هیچ گونه مانع عقلی بر سر راه پذیرش برتری عبادت مکلفی که برای امتثال آن    در چگونگی این دلیل باید گفت که 
( بلکه در این جا حکم عقل با حکم شرع  390ص  ،1388)موسوی تهرانی،  رنج بیشتری کشیده است، وجود ندارد.  

؛ نجفی،  536ص  ،2ج  )انصاری، بی تا،داند.  دهی را اندازه سختی و دشواری ممتثل میمطابقت داشته و مبنای پاداش
دهد،  این گونه که رنج انسان در راستای نزدیک شدن به خداوند که اندازه تلاش وی را نشان می(  216ص  ،17ج  ق،1404

انگاری در جایگاه قاعده  ،گیرد. از این روبیهوده نیست و خداوند به پاس تلاش انسان برای آن رنج پاداش در نظر می
 توان به حکم عقل نیز استناد نمود. حدیث یادشده، می

 
 مستثنیات قاعده »أفضل الأعمال أحمزها«   . 4

برخی حدیث   أحمزها«باید گفت همان گونه که  الأعمال  قضیه  »أفضل  مهملهرا  اند،    ای  نپذیرفته  را  آن  و کلیت  دانسته 
( این قاعده نیز همانند بسیاری دیگر از قواعد فقهی،  16ص  ،4ج  ،1375؛ طریحی،  275ص  ،ی یزدی، بی تا)طباطبای

 . دست یافته است هاآن مورد چهارپژوهش به  ،گیرد که در این راستامواردی را در بر نمی
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 . صحیحه قدسی ابان بن تغلب 4-1

»وَ مَا يَ تَقَرَّبُ إِلَََّ عَبْدٌ مِنْ نقل شده و مورد اتفاق فریقین است،    کافیال کتاب  مستند به صحیحه قدسی ابان بن تغلب که در  
 از آنچه بر وی واجب کرده   نزد من  ترداشتنیای از بندگانم به چیزی دوستو بنده»  ؛ءٍ أَحَبَّ إِلَََّ مَِّا افْتََضَْتُ عَلَیْهِ«عِبَادِي بِشَيْ 

م،  1989متقی هندی،  ؛  482، ص3ق، ج1424بیهقی،  ؛  58، ص2ق، ج 1414،  بستی) .  «ام، به من نزدیک نشده است
( 389، ص10ق، ج1404؛ مجلسی اول،  73ص  ،4ج  ق،1429کلینی،  ؛  105، ص8ق، ج1422؛ بخاری،  770، ص7ج

 ،ق1390)بهاءالدین عاملی،  قاعده تفضیل واجب بر مستحب را مستفاد از این صحیحه دانسته است.    عاملی  بهاءالدین
اند260ص بیان نموده  برخی  البته بعید نیست همان گونه که  گاهی  نیز    بر مستحباتبرتری واجبات  قاعده  کلیت    ،( 

باشد، کمتر  خود سلام که مستحب می  ثواب  ثواب آن از  ،تخصیص خورده باشد. مانند جواب سلام که واجب است؛ اما
 ( 81ص ،4ج ق،1406)مجلسی اول، است. 

. ابراء از دین  1از:   اند  عبارت باشد، از قاعده تفضیل واجب بر مستحب استثاء شده  شاید از جمله دیگر مواردی که 
نمازی که با جماعت    .2باشد.  ن به مدیون( که واجب است، مقدم می)مهلت داد  بر انظار  ،باشدبا آن که مستحب می

ها  ر چند که موارد مزبور و مانند آن)واجب( مقدم است، ه  )مستحب( بر نمازی که قبلًا خوانده شده،  شوداعاده می
 ( 260ص ،ق1390، )بهاءالدین عاملی  قابل مناقشه اند.

هرگاه دو عمل متساوی یکی واجب و دیگری مستحب باشد؛ مانند، تکبیرة الاحرام واجب نماز و دیگر   از این رو،
مکلف اختیار    رتر است؛ زیرا،تر و بتکبیرهای مستحب نماز، به گواهی عرف و وجدان، واجب مطلقاً از مستحب سخت

ثواب  ثواب مترتب بر واجبات از    ،مستحب را ترک نماید. بنابراینعمل  تواند  ؛ حال آن که میواجب را نداردعمل  ترک  
تواند با تحمل زحمت بیشتر صورت پذیرد یا با زحمت کمتر؛ در چنانچه واجبی باشد که می ،مستحبات بیشتر است؛ اما

 ( 28ص  ،بهاءالدین عاملی، بی تا) . خواهد داشتفرضی که زحمت بیشتری دارد، ثواب بیشتری هم 
  خاصی   کیفیت  و  شرایطرعایت    با  باید   و  دارد  اخروی  کیفر  و   عقوبت  واجب  ترک  که   آن جایی  از  به دیگر سخن،

  است   نشده  انجام  لازم  یا کیفیت  شرایط  با  واجب  آن  که  قرار بگیرد  تردیدحالت    در  مکلف  روانی  نظر  شاید از  شود،  انجام
  عقوبت   آن  ترک  زیرا،  ندارد؛  وجود  روانی  حالت  چنین  مستحب  ترک  در  اما،  ؛بداند  اخروی  عقوبت  مستحق خود را    لذا  و

  ات مستحب   به انجام  نسبت  اتواجب   انجام  که  است  آن  مؤید  امر  این.  است  ثواب  دادن  دست  از  موجب  تنها  و  ندارد  اخروی
 . دارد  بیشتری مشقتاز نظر روحی نیز 

أحمزها«که مفهوم حدیث    شاید بتوان گفت الأعمال  است که از هر نوعی از اعمال )واجب یا مستحب(    آن  »أفضل 
تر آن  تر آن ها بر نوع آساندر بین کارهای واجب نوع سخت  ،یعنی  ، برتری دارد؛تر استتر آن بر موردی که آسانسخت

بر وقوف )پیاده(  در اعمال حج وقوف در عرفات به صورت ایستاده    گفته اند  فقیهانبرخی از  ها مقدم است. چنان که  
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؛ مجلسی، 171ص  ،8ج  ،ق1414علامه حلی،  ؛  11، ص2ق، ج1410شهید ثانی،  )  .در آن به صورت سواره افضل است
ها  تر آندر مستحبات نوع سخت مستحبات بر نوع آسان  ،( همچنین265، ص4ق، ج1404؛ نجفی،  89، ص3ق، ج1414

بر تشییع جنازه به صورت سواره افضل    است  شده تصریح  باشد، چنان که  افضل می که تشییع جنازه به صورت پیاده 
 (270ص ،7ج ق،1412لی، )علامه ح است.
 

 . برخی روایات دال بر ثواب بسیار 4-2
ثواب بسیاری در نظر گرفته شده است؛ حال آن که شاید  خاص    برخی اعمالبرای    است کهموجود    مواردی در روایات

را تخصیص زده اند. مانند ثواب    یادشده  نشود. این موارد در واقع عموم قاعده  مصروفها زحمت بسیاری  برای انجام آن
تسبیحات حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها که از هزار نماز مستحبی برتر دانسته شده است یا فضیلت گریه بر مصائب  

 ، ق1418ی مازندرانی،  )خواجوی هزار نماز بیشتر است.  ظاهریحضرت سید الشهداء علیه السلام؛ در حالی که زحمت  
 ( 28ص  ،حسین، بی تا عاملی، ؛218ص

 
 اثبات حرمت .  4-3

  ، ( بنابراین504ص  ، ق1429)ایوان کیفی،  جایی که حرمت دشواری ثابت شود، یقیناً از شمول این قاعده خارج است  
توان گفت آن عمل همچنان مستحب و مطلوب است و عموم قاعده آن  هرگاه ضرر داشتن عملی محرز شود، دیگر نمی

ضرر قطعی داشته باشد و او با این حال روزه    نین ویهرگاه روزه برای بانوی بارداری یا ج  برای نمونهگیرد؛  را فرا می
 . خواهد بودتوان گفت شایسته گرفتن پاداش الهی بگیرد، نمی

 
 ایجاد ضعف . زوال خشوع و  4-4

شود، التزام به  امتثال  خشوع را از میان ببرد یا موجب ضعف در    رنجش در بدن،ایجاد  به دلیل    اگر امتثال عبادت دشوار
قاعده از رهگذر  آن  ثانی،    ؛655ص  ،2ج  ،ق1427سبزواری،  )مشکل است.    پیش رو  مطلوبیت   ، 2ج  ،ق1410شهید 

مورد  را مشروط به عدم این دو   یادشده بنابراین، شاید بتوان جاری نمودن قاعده  (415ص ،7ج  ،ق1411  عاملی،؛ 171ص
 دانست.

 
 فقهی   های برداشت در  »أفضل الأعمال أحمزها«    قاعده   جایگاه   . 5
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  ها از آن  استناد شده است که در این بخش، جداگانه به هر یک   قاعدهبه این    جایگاههای پژوهش، در سه  بر پایه یافته
 شود. پرداخته می

 
 عبادات دشوار   یت افضل   . 5-1

است. این گونه که هرگاه عبادتی بتواند   عبادات دشوار فضلیت در اثبات ا »أفضل الأعمال أحمزها« قاعده ترین کاربرد بیش
مکلف برای نزدیک شدن به ذات باری تعالی راه دشوارتر را برگزیند، سزاوار ستایش   ، تر انجام شود؛ اماای آسانبه شیوه

فقیهان در بسیاری    نشده است.   دیده مخالفی برابر آن   دگاه ظاهراً اجماعی است یا دست کمو پاداش بیشتر است. این دی 
اردبیلی، )  اثبات نموده اند. های دشوارتر  گونه  فضلیتاعبادات به ویژه ابوابی همچون حج و صیام با استناد به حدیث،  

  171ص   ،8ج  ق،1414؛ علامه حلی،  170ص  ،2ج  ق،1410و    350ص   ،11ج   ق،1413؛ شهید ثانی،  120ص  ،6ق، ج1403
مقدر  برخی  حتی  (  264ص  ،4ج  ،مق1413و   اشکال  تسامح    حدیث  سندپیرامون  به  سنن  ادله  در  اند که  داده  پاسخ 

 (76ص ،3ج ق،1413 ،سبزواریشود. )می
با وجود  چنان که    .عمل دشوار هم در فرض وجوب عمل و هم در فرض استحباب آن قابل تصور است  افضلیت

استحباب رمی جمرات به صورت سواره را نتیجه    حمزها«أعمال  فضل الأأ»با استناد به حدیث    وجوب رمی جمرات، برخی
حدیث مزبور   استناد، به  با وجود استحباب تشییع جنازه  برخی  ،همچنین  (171ص  ،8ق، ج1414علامه حلی،  . )گرفته اند

 (542، ص2ق، ج1421،  . )نجفیتشییع به صورت ایستاده را افضل دانسته اند
آن شیخ طوسی    پایه  نذر روزه در شهری خاص نقل کرده است که بر  پیراموناز محقق حلی  را  شهید ثانی عبارتی  

قق حلی در ایراد به دیدگاه مزبور، مح  . تواند در هر شهری که بخواهد روزه بگیرد و وفای به نذر کندگفته است ناذر می
تأیید دی   دانسته  مورد تردیدآن را   ثانی در  از آنجا که روزه در برخی  است. شهید  دگاه محقق حلی اشاره نموده است 
شهید ثانی،  )   .روزه بگیرد  ،باید در همان جایی که نذر کرده است  حمزها«أعمال  فضل الأأ» ، مستند به  دشوارتر است  هامکان
 (350ص  ،11ق، ج 1413

همچون    برخی از فقها  ،از سویی  دشوار بودن عمل و افضلیت انجام آن ملازمه است.  میاناین امر نشانگر آن است که  
؛ اما، کندپیاده کفایت می، سواره و  وقوف در عرفه به شکل ایستاده، نشستهوقوف در عرفه گفته اند    علامه حلی پیرامون

وقوف   حمزها«أعمال  فضل الأ أ»حدیث  مستند به    ،تر بودن وقوف به صورت ایستادهسخت سبب  با این حال بهتر است که به
 (171ص ،8ق، ج1414علامه حلی، . )را به صورت ایستاده انجام دهند

آن    های گوناگون وقوف در عرفه، میان انجام عمل دشوار و افضلیت، با توجه به کفایت شکلبر پایه این دیدگاه
شوار ممکن است به گونه وجوب  دهد که افضلیت عمل د قق حلی و علامه حلی نشان میمقایسه مثال مح  زمه است.ملا 

مثال رمی جمرات به    مانند مثال علامه حلی.   مکن است به صورت استحباب باشد؛مانند مثال شهید ثانی و م  باشد؛
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تشییع    ، افضلیتبا وجود استحباب اصل تشییع جنازه  ،از سویی  . دهده افضلیت به شکل استحباب نشان میصورت ایستاد
 ستاده نتیجه گرفته شده است. به صورت ای
در    خواه واجب و خواه مستحب صورت پذیرد و انسان تلاشگر  ش بیشتری که در راستای انجام عمل،تلا   بنابراین،

این گونه که مکلف افزون بر اتیان مطلوب مولی،    مل دشواری و سختی شود، با ثبوت استحباب ملازمه دارد.متح  پی آن
آورده و احسان نموده است و پاداش آوردن زیادتی بر مطلوب مولی نیز احسان مولی است که    نیز   چیزی افزون بر آن

بیشتر جبران میپروردگار آن   ثواب  با  ثانی،    نماید.را  بیشتر  29ق، ص1420)شهید  ثواب  این  که معلول تلاش،  ( حال 
باشد، واجب است یا مستحب؟ پاسخ مستحب بودن آن است؛ چرا که مکلف در تحمل  دشواری و سختی بیشتر می

ثواب داشتن برای فاعل و عقاب نداشتن  ها مخیر است و این معنی چیزی مگر استحباب نیست که آن را  نشداید و ترک آ 
 ( 336ق، ص1424)هلال،  دانسته اند. برای تارک

 
 نفسی استحباب مقدمات واجبات    . 5-2

نفسی به شمار آید    واجب  که  یهای اصول فقه دیده شده است؛ مبنی بر این که هرگاه برای عملاین نکته بیشتر در کتاب
درخور پاداش قطعاً    ،مکلف برای انجام این مقدمات بسیارمقدمات بسیاری وجود داشته باشد،  نباشد،    یغیرواجب  و  

مزد    »أفضل الأعمال أحمزها«سختی و دشواری افتاده است و شارع مستند به حدیث   بهاست؛ چرا که برای انجام آن واجب  
)  شهایتلاش داد.  خواهد  ج 1422  علی،  ایروانی،را  میلانی،  351ص   ،2ق،  حسینی  ج 1428؛  فاضل  45ص  ،3ق،  ؛ 

حج واجبی    نمونهبرای    (268ص  ،1ج  ،1375ر،  ؛ مظف 232ص   ،2ج   ق،1417؛ صدر،  104ص  ،2ق، ج1430لنکرانی،  
نفسی است و پیش از آغاز مناسک آن ناگزیر از انجام مقدمات بسیاری همانند ثبت نام، فراهم آوردن زاد و توشه، سفر  
از وطن تا میقات و پیگیری اموری دیگر است. حال با عدالت الهی سازگار نیست که این همه سختی و تلاش بی پاداش  

 بماند.
 

 صحت عبادات دشوار   . 5-3
این پرسش است   در این مسأله،  امامیه فقیهان    اصلی  اختلافدر واقع   أحمزها«که حدیث    برای پاسخ به  الأعمال   »أفضل 

فقیهان امامیه دو دسته پاسخ داده اند؛ برخی از   تواند حکم شرعی صحت را برای اعمال عبادی دشوار ثابت نماید؟می
عبادات حرجی را صحیح دانسته  و گروهی دیگر    (217ق، ص1373ایشان عبادات حرجی را باطل دانسته )خوانساری،  

ت دشوار امقتضی برای صحت عباد  یادشده،  با وجود حدیثاز این رهگذر که  (  500، ص2ق، ج1409اند. )یزدی،  
حدیث و هر یک  نسبت میان   ،استضرر   نفییا قاعده  ، قاعده نفی حرج  هاآن وجود دارد و تنها مانع پیش روی صحت



 

18 
 

این دو قاعده جداگانه از آن است که گاه دشواری به مرتبه حرج    سنجیده شده است.  از  این تفکیک برخاسته  البته 
 رسد و گاه از آن فراتر رفته و مستلزم ضرر است. می

 
 سنجی قاعده »أفضل الأعمال أحمزها« با قاعده نفی حرج نسبت   . 5-3-1

سنجی  ترین ارتباط را دارد که در این بخش به نسبتبا قاعده نفی حرج بیش  مورد بحث   در میان قواعد فقهی، قاعده 
 . شده استمفهوم، موضوع حکم و مرفوع هر یک از این دو قاعده پرداخته  

؛  1582ص  ،3ق، ج 1420حمیری،    ؛875ص  ،3ج  ق،1410)جوهری،  سختی    »حمز« به معنای شاق، همسان  اً لغت 
؛ جوهری، 233ص  ،2ق، ج1414منظور،  )ابن  تنگی    و »حرج« به معنای ضیق، همسان  (16ص  ،4ج  ،1375طریحی،  

باشد. البته گاهی نیز این دو واژه مرادف با یکدیگر به کار رفته  ( می117ص   ،2ج  ق،1412؛ قرشی،  305ص   ،1ق، ج1410
( روی هم رفته این دو واژه معنای لغوی نزدیکی با یکدیگر دارند، هر دو واژه  246ص  ،13ج   ق،1414)واسطی،  اند.  

گونه  متبادر از این دو واژه، آن    ،بنابراین  توان تفاوت زیادی را میان این دو قائل شد.بیانگر سختی و دشواری است و نمی
 (175ص  ،1ج ق،1422 شدید است. )ایروانی، ،تواند از پس آن برآید؛ امادشواری است انسان می

 شیوه جمع شده است:  دو میان این دو قاعده به 
أحمزها« حدیث  عموم  با بیان خروج موضوعی ادله نفی حرج از    بر آنند تا  برخی:  یکم الأعمال    ، میان این دو »أفضل 
نم شیرازی،این جمع  نبود واجبات  246ص   ، 2ج  ق،1428  د. )حسینی  اثبات  در جایگاه  نفی حرج  ادله  این گونه که   )

عبادات    کند و استحبابمستلزم حرج در شریعت هستند؛ حال آن که حدیث ارزش و برتری افعال حرجی را ثابت می
 از آن قابل برداشت است.  حرجی

میان    از ادله نفی حرج و جمع عرفی  »أفضل الأعمال أحمزها«خروج حکمی حدیث    به دست یازیدن    ،دیگر  راه:  دوم
( به دیگر سخن، اصل نبود حرج در شریعت است و حدیث به  8ص  ،11ج  ق،1421)حسینی شیرازی،  .  است  این دو

 این اصل را تخصیص زده است.  ،الهی سبب داشتن مصلحت
آن را   خواه نفی حرج خروج موضوعی داشته باشد و از ادله  »أفضل الأعمال أحمزها«خواه حدیث دیدگاه برگزیده: 

تفاوت چندانی نخواهد داشت؛ چرا که   بزند، در عمل  امتنان  تخصیص  نفی حرج در جایگاه  بندگان  شارع  قاعده  بر 
این رومی از  برداشته است.  را  فعل حرجی  امتنان، وجوب  از رهگذر  استناد    انجام  ، باشد و  به  و  فعل حرجی صحیح 

مطلوب یادشده  )بجنوردی،دارد  یت حدیث  ؛ فاضل 67ص  ،2ج  ق،1423؛ صافی گلپایگانی،  376ص   ،1ج   ق،1401  . 
 ( 412ص ،بی تامشکینی،   ؛161ص  ،ق1425لنکرانی، 

از گردن مکلف برداشته شده است، وجوب فعل حرجی است؛ نه جواز آن. )فاضل    آن چه که حکم آن  ،بنابراین
حرجی عبادی  فعل    انجام  افضلیت،  »أفضل الأعمال أحمزها«نظر به دلالت حدیث    ،( از این رو443ص  ،2ج  ق،1416هندی،  
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؛ 376ص  ،1ق، ج1401  شود. )بجنوردی،حرج از مطلوبیت خارج نمیوقوع  به مجرد  حکم شرعی  گردد؛ چرا که  ثابت می
ج1424بهبهانی،   خویی،  505ص  ،7ق،  گلپایگانی،  156ص   ،15ج  ق،1418؛  صافی  فاضل   ؛67ص  ،2ج   ق،1423؛ 
شود.  بلکه تنها حکم تکلیفی وجوب این گونه است که از رهگذر امتنان الهی برداشته می  (161ص   ،ق1425لنکرانی،  

ثابت    ،بنابراین و ملاک حکم  رجحان  دلیل وجود  به  فعل حرجی  ماند حکم وضعی صحت  )ایروانی،باقی خواهد   . 
بنابراین، هرگاه عموم مطلوبیت و استحباب فعل حرجی عبادی پذیرفته شود، دیگر تفاوتی ندارد    (181ص  ،1ج  ق،1426

 که فعل حرجی کدام یک از عبادات باشد و در هر روی افضلیت آن ثابت است. 
همچون وضو یا غسل حرجی باید گفت گرچه تکلیف   ،در چگونگی مطلوب و افضلیت انجام فعل عبادی حرجی

ت و  س رو ه)تیمم( روب دو تکلیف یکی حرجی )وضو و غسل( و دیگری آسان   میانگویا مکلف  ،اما مکلف تیمم است؛
.  اشکالی ندارد و نماز با آن صحیح استانتخاب فعل حرجی )وضو و غسل(    یک را بخواهد، انجام دهد.  مخیر است هر

، این دیدگاه  برابر  گرایش دارند؛ در   ،شوده عنوان »دیدگاه ترخیص« تعبیر میبه این دیدگاه که از آن ب  گروهی از فقها
یک تکلیف که  کند و مکلف تنها با  جی )وضو یا غسل( کفایت نمیبر این باورند که انجام فعل حر   گروهی از فقها

 ( 179، ص1ق، ج 1426. )ایروانی، شودن دیدگاه به عنوان »دیدگاه عزیمت« تعبیر می، از ایاستتیمم باشد مواجه 
 

 ضرر   نفی لأعمال أحمزها« با قاعده  سنجی قاعده »أفضل ا نسبت   . 5-3-2
پرداخته   هر یک دیدگاه اصلی وجود دارد که در این بخش به  سهضرر، میان فقیهان   نفیدر تبیین نسبت قاعده با قاعده 

   شده است.
»أفضل    قاعدهضرری نیست تا  اصلًا  فعل حرجی،    به باور ایشان  و  دانندمیباطل    از پایه  را  عبادت ضرریبرخی  یکم:  

 ( 412ص ،تاشود. )مشکینی، بی ن نشامل آ الأعمال أحمزها«
باور برخیدوم:   ایشانمطلوب است.  امری  هم  عبادت ضرری  ،  به  در آن، سیره    مستند  ظهور ملاک مطلوبیت 

ا فعل شاق؛معصومان علیهم  اخذ  بر  أحمزها« حدیث    نیز عموم  و  باشد  ضرریهرچند که    لسلام  الأعمال   است.   »أفضل 
 (177ق، ص 1413؛ حسینی شیرازی، سید محمد، 107ص ،5ج ق،1427سید صادق،  )حسینی شیرازی،

جبران  قابل مطلوبیت عبادت ضرری محل تأمل است و اگر ادله نفی ضرر موجود نبود، شاید ضرر با پاداشسوم: 
ادله نفی ضرر بر    گونه است کهیعنی، این    (351ص  ،2ج  ق،1422  علی،  ایروانی،  ؛536ص  ،2ج  ری، بی تا،)انصا.  بود

 وارد هستند.  شارع، با ثواب شده بندگانتحمل ادله انجبار سختی
به    ننظر به تبادر و وجدان تفاوت لغوی میان ضرر و حرج که نخستین به معنای نقص و دومیدیدگاه برگزیده:  
ناهی از آن و مثبت  هم  قاعده لاضرر هم نافی صحت حکم ضرری و    که  مطلب  این  باشد ومعنای مشقت شدید می

باشد و   با عبادت نهینمیحرمت  باتوان  تعالی نزدیک شد، پسشده به درگاه    .است  و مبعد   باطل  فعل ضرری  ،ری 
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ملاک فعل حرجی با ملاک موجود در فعل ضرری با هم متفاوت است و قیاس ضرر به حرج درست نیست.   ،همچنین
ثابت نیست؛ افزون بر آن که  تمسک به فعل ضرری  سیره معصومان در    ،( همچنین9ص  ،1391پوری و صابری،  )بهمن

از سویی، قدر متیقن از حکم مرفوع با قاعده   شاید فعل ایشان از احکام مشترک میان معصومان و غیر معصومان نباشد. 
 باشد؛ نه جواز و مطلوبیت فعل حرجی.نفی حرج، حکم وجوب می

 
 « حمزها »أفضل الأعمال أ   قاعده کاربردهای فقهی    . 5-3-3

؛ به  از آن در دیگر ابواب فقهی دیده نشده است  کاربستیدارد و    کاربرد  در گستره عبادات  »أفضل الأعمال أحمزها« قاعده  
ارزشمند خواهند بود که با انگیزه نزدیک  آن گاه  رسند،  دیگر سخن، آن دسته از کارهای انسان که با دشواری به پایان می

دیگر رفتارهای انسان از قبیل احکام    ،از این رو  (304ص   ،1ج  ،1380)بجنوردی،    .امتثال شوندشدن به ذات باری تعالی  
نشده و بر  و معاملات، چنانچه با انگیزه یادشده همراه نباشد، حتی اگر سختی بسیار هم داشته باشد، مشمول قاعده  

بار نمیآنامتثال   به قاعده    د.گردها ثوابی  با استناد  این  یادشدهدر مسائلی همچون اعمال عبادی زیر  ، برای دشواری 
 عبادات استحباب و ثواب بیشتری اثبات شده است. 

؛  120ص  ،6ج  ق،1403)اردبیلی،  حج پیاده،    استحباباثبات  باشد که برای  میحج  در    ،ترین استناد به قاعدهبیش
  ق،1404؛ نجفی،  170ص ،2ق، ج1410شهید ثانی،   ؛342ص   ،1ج  ق،1404؛ جرجانی،  179ص ،3، ج1373اشکوری،  

( رمی جمرات در 246ص ،4ج ق،1413و  171ص ، 8ق، ج1414حلی،  ایستاده در عرفه، )علامه  وقوف (265ص ،4ج
به    هاروزه در برخی مکانو در دیگر ابواب برای اثبات استحباب    (246ص  ،م4ج  ق،1413)علامه حلی،  حالت پیاده،  

  ( 270ص  ،7ج  ق،1412)علامه حلی،    ،پیکرهای مسلمانانپیاده    تشییع   (350ص  ،11ج  ق،1413)شهید ثانی،    ،دلیل سختی
مال سخت  اع  (415ص  ،7ج  ق،1411محمد،  عاملی،    ؛294ص   ،2ج  ق،1419)بهبهانی،    ،نماز مستحبی در حالت ایستاده

  انی، )صافی گلپایگ  در انجام،  نذور دارای دشواری  (156ص   ،15ج  ق،1418)خویی،    ،عبادات برای بیماران؛ مانند سجود 
به آن    (262ص  ،1383حبیب الله،    کاشانی،  ؛614ص   ،4ج  ،1373)اشکوری،  داری  زندهشب  (67ص  ،2ج  ق،1423

 استناد شده است. 
 

 گیری نتیجه 
این گونه ضعف    ، شهرت عملی دارد و»أفضل الأعمال أحمزها«سند حدیث نبوی مشهور    در  ایراد خدشهعلی رغم    .1

استناد  قابل  اجبات نفسی به آن  ثواب مقدمات و ترتب  برای اثبات استحباب عبادات دشوار و    ،همچنین  شود.آن جبران می
 است.
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حکم عقل به ارزشمندی و نکویی    ، دلالت حدیث یادشده،مجید  آیات قرآناز    های بسیارینمونهنظر به وجود    .2
اتفاقی  را یک قاعده فقهی  »أفضل الأعمال أحمزها« توان می برخاسته از تلاش و عدم خلاف در مسئله، امتثال اعمال دشوار

 دانست.
وجوب فعل حرجی و رخصت  تکلیفی  و برداشتن حکم    بر بندگان  مقدس  شارع  قاعده نفی حرج در جایگاه امتنان  .3
باقی  حکم وضعی صحت و بلکه مطلوبیت امتثال فعل حرجی همچنان به استناد حدیث یادشده، ،باشد؛ امامی آن ترک

 است.
  نفی گیرد و در واقع ادله قاعده  افعال ضرری را در بر نمیاثبات استحباب بر    »أفضل الأعمال أحمزها«عموم قاعده    .4

 باشد، اثبات استحباب آن مشکل است. ند؛ چرا که عبادت ضرری منفی و منهی شارع میهست واردضرر بر آن 
أحمزها«قاعده    .5 الأعمال  که    »أفضل  است  عبادتی  مطلوبیت  بیانگر  و  دارد  کاربرد  عبادات  گوناگون  ابواب  در 

مکلف راه دشوارتر آن را برگزیده است و در فرض نرسیدن به اندازه ضرر،    ،متثال شود؛ اماتر اای آسانتوانست به شیوهمی
 مطلوب است. 

 
 منابع و مآخذ 

 . کریمقرآن  
   هجرت. . قم:بی چا ق(.1414صبحی صالح، )نهج البلاغه.  

 . . قم: زهیر1چ  .الرسائل التسع ق(.1425آشتیانی، میرزا محمدحسن بن جعفر. )
. بیروت: دار  1چ  ر القرآن العظیم و السبع المثاني.روح المعاني في تفسی ق(.  1415)  آلوسی، محمود بن عبدالله.

 . الکتب العلمیة
.  3چ  ي تأویل کتاب الله العزیز المحکم.تفسیر المحیط الأعظم و البحر الخضم ف  ق(.1422آملی، حیدر بن علی. )

 .قم: نور علی نور
 . تهران: انتشارات دانشگاه تهران.رجال ابن داود(. 1383) ابن داود، حسن بن علی. 

 العلم للملایین. ، بیروت: دار 1چ . جمهرة اللغةمحمد بن حسن. )بی تا(. ابن درید، 
 قم: مکتب الاعلام الاسلامی. . 1چ. معجم مقاییس اللغةابن فارس، احمد بن فارس. )بی تا(. 

 .الفکر للطباعة و النشر و التوزیعبیروت: دار  .3چ لسان العرب.(. ق1414)  محمد بن مکرم.ابن منظور، 
 . . قم: اسلامی1چ و البرهان في شرح إرشاد الأذهان.  مجمع الفائدةق(. 1403) اردبیلی، احمد بن محمد. 
 . . تهران: داد 1چ تفسیر شریف لاهیجی.ش(. 1373) اشکوری، محمد بن علی.
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 . . قم: اسلامی1چ  و الصحة و القرعة )فرائد الأصول(.قاعدة لا ضرر و الید  )بی تا(.    امین. انصاری، مرتضی بن محمد
 . . قم: الشریف الرضي1چ  شرح المواقف.)بی تا(.   الرحمان بن احمد.عضدالدین عبد، ایجی

 . الفقه للطباعة و النشر دارقم:  .3چ دروس تمهیدیة في القواعد الفقهیة. (.ق1426)ایروانی، باقر. 
 م: دفتر تبلیغات اسلامی. ق. 1چ الأصول في علم الأصول.ق(. 1422) ایروانی، علی.

اصفهان: مرکز  .  1چ   في تحقیق مسائل الحلال و الحرام.  مشارع الأحکام  ق(.1429حسین. )دایوان کیفی، محم 
 . ای حوزه علمیه اصفهانقات رایانهتحقی

 قم: نشر الهادی. . 1چ. القواعد الفقهیة ش(. 1377بجنوردی، سید حسن. )
 . . تهران: مؤسسه عروج1چ منتهی الأصول.ش(. 1380) بجنوردی، سید حسن. 

 . . تهران: مؤسسه عروج3چ قواعد فقهیه.ق(. 1401)  محمد. بجنوردی، سید 
 قم: اسلامی.  . 1چ الناضرة في أحکام العترة الطاهرة.الحدائق ق(. 1405)  بحرانی، یوسف بن احمد.
یروت: دار المصطفی لإحیاء  ب  .1چ  ر النجفیة من الملتقطات الیوسفیة.الدر ق(.  1423)  بحرانی، یوسف بن احمد.

 .التراث
 النجاة.  طوق ریاض: دارصحیح البخاری. ق(. 1422إسماعیل. ) بن  محمد بخاری،

 . قم: دار الکتب الإسلامیة .2چ المحاسن.(. ق1371)  قی، احمد بن محمد.بر 
 الرسالة.  بیروت: مؤسسةحبان.  ابن صحیحق(. 1414حبان. ) بن بستی، محمد

 . قم: کتابفروشی بصیرتی .1چ  الحبل المتین في أحکام الدین.ق(. 1390) بهاءالدین عاملی، محمد بن حسین.

  .1چ  ت.مفتاح الفلاح في عمل الیوم و اللیلة من الواجبات و المستحبا)بی تا(.    بهاءالدین عاملی، محمد بن حسین.
 .بیروت: دار الأضواء

قم: مؤسسه آل البیت علیهم    .1چ  الحاشیة علی مدارك الأحکام.  ق(.1419اکمل. )باقر بن محمدبهبهانی، محمد
 . السلام

محمد محمدبهبهانی،  بن  )باقر  الظلام.  ق(.1424اکمل.  مؤسسة    .1چ  مصابیح  الوحید  قم:  المجدد  العلامة 
 . البهبهاني

ه وبهمن ت انجام فعل حرجی  (.1391)   صابری، حسین. پوری، عبدالل    فقه و مبانی حقوق اسلامی،   . پژوهشی در صح 
45 (2 .)1-13 . 

 بیروت: دار الکتب العلمیة. الکبری.  السنن  (.ق1424بیهقی، احمد بن حسین. ) 
 قم: دار الکتاب الاسلامی.  بی چا.  غرر الحکم. ق(.1410. )الواحد تمیمی آمدی، عبد
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 . . تهران: نوید 1چ  تفسیر شاهی. ق(.1404رجانی، سید امیر ابو الفتح حسینی. )ج
 . : دار العلم للملایینبیروت .1چ تاج اللغة و صحاح العربیة. - صحاح ال  ق(.1410جوهری، اسماعیل بن حماد. )

 . قم: مؤسسه آل البیت. 1. چمنتهی المقال فی احوال الرجالق(. 1416حائری مازندرانی، محمد. )
 . قم: مؤسسه آل البیت. 1چ وسائل الشیعة.ق(. 1409حر عاملی، محمد بن حسن. )

 بی جا: بی نا.  . بی چا.منهاج الصالحین . )بی تا(.، سید صادقحسینی روحانی
 .دار الأنصار. قم: 1چ بیان الأصول.ق(. 1427حسینی شیرازی، سید صادق. ) 

 . روت: مؤسسه امام رضابی  .1چ الفقه، القواعد الفقهیة.  ق(.1413. )حسینی شیرازی، سید محمد
 . مؤسسة عاشوراقم:  .2چ الوصائل الی الرسائل.  ق(.1421حسینی شیرازی، سید محمد. )
 . . قم: رشید1چ من فقه الزهراء علیها السلام. ق(.1428حسینی شیرازی، سید محمد. )

 . الحقائققم:  .2چ تحقیق الأصول. ق(. 1428) حسینی میلانی، سید علی.
 . معاصرالفکر ال  . بیروت: دار1چ   لوم و دواء کلام العرب من الکلوم.شمس الع  ق(.1420حمیری، نشوان بن سعید. )

 . . قم: اسلامی1چ جامع الشتات )للخواجوئي(. ق(.1418ی مازندرانی، اسماعیل. ) یخواجو 
 : المکتبة المحمدیة. . تهران 1چرسالة في قاعدة لاضرر. ق(. 1373خوانساری، موسی. )

 . مؤسسة إحیاء آثار الإمام الخوئي قم:  .1چ  موسوعة الإمام الخوئي. ق(. 1418خویی، سید ابوالقاسم. )
 . رانتهران: دانشگاه ته .1چ  لغتنامه. ش(.1377دهخدا، علی اکبر. )

 الشامیه.  بیروت: دار .1. چمفردات الفاظ قرآن  .ق(1412). راغب اصفهانی، حسین بن محمد 
 .. تهران: الزهرا1چ تفسیر کبیر بر سوره سبع المثانی.   تمهید المبانی یا ش(.1383رضانژاد، غلامحسین. )

 .. قم: مؤسسه المنار4چ مهذّب الأحکام )للسبزواري(. ق(.1413سبزواری، سید عبدالأعلی. )
قم: مؤسسه آل البیت علیهم    .1چ  الإرشاد.ذخیرة المعاد في شرح    ق(.1247مؤمن. )سبزواری، محمدباقر بن محمد 

 . السلام
 . . قم: علمیه1چ مستقصی مدارك القواعد.  ق(.1404شریف کاشانی، ملا حبیب الله. ) 

قم: مکتب الاعلام الاسلامي في  .  2چ.  الدروس الشرعیة في فقه الإمامیةق(.  1430)  شهید اول، محمد بن مکی. 
 . الحوزة العلمیة

ثانی، زین تنقیح شرائع الإسلام.مسالك    ق(.1413الدین بن علی. )شهید  المعارف  1چ   الأفهام إلی  . قم: مؤسسة 
 . الإسلامیة
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. قم: 1چکلانتر(.  -الروضة البهیة في شرح اللمعة الدمشقیة )المحشّیق(.  1410الدین بن علی. )شهید ثانی، زین
 کتابفروشی داوری.

. قم: دفتر تبلیغات اسلامی  1چالمقاصد العلیة في شرح الرسالة الألفیة.  ق(.  1420الدین بن علی. )شهید ثانی، زین
 حوزه علمیه قم. 
 قم: بصیرتی.  فقد الاحبة و الاولاد.مسکن الفؤاد عند  . )بی تا(.الدین بن علیشهید ثانی، زین
 . سسه حضرت معصومه سلام الله علیهاقم: مؤ  .2چ فقه الحج )للصافي(. ق(.1423الله. ) ی، لطفصافی گلپایگان

 . . قم: بیدار1چ تفسیر القرآن الکریم. ش(.1366صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم. )
مؤسسة دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب  قم:    .3چ  بحوث في علم الأصول.  ق(. 1417صدر، سید محمدباقر. )

 . اهل بیت علیهم السلام
 . قم: اسلامی. 2چمن لا یحضره الفقیه. ق(. 1413صدوق، محمد بن علی. )

 . بی ناقم:  . 1چ وسیلة الوسائل في شرح الرسائل. طباطبائی یزدی، سید محمدباقر. )بی تا(.
 . . تهران: مرتضوی3چ مجمع البحرین. ش(.1375طریحی، فخرالدین بن محمد. ) 

 ، قم: دفتر انتشارات اسلامی. 3. چرجال الطوسیق(. 1427طوسی، محمد بن حسن. )
 . . یزد: گلبهار1چ الرسالة الوسواسیة.  - العقد الحسیني عاملی، حسین بن عبدالصمد. )بی تا(.

وت: مؤسسه آل  بیر  . 1چ کام في شرح عبادات شرائع الإسلام. مدارك الأح ق(. 1411عاملی، سید محمد بن علی. )
 . البیت علیهم السلام

 قم: بوستان کتاب. . 1چ .قواعدی از فقهش(. 1388عبداللهی، عبدالکریم. )
( یوسف.  بن  حسن  ی،  حل  المذهبق(.  1412علامه  تحقیق  في  المطلب  چمنتهی  البحوث  1.  مجمع  مشهد:   .

 الإسلامیة. 
ی، حسن بن یوسف. علامه  . قم: اسلامي .1چ شف المراد في شرح تجرید الإعتقاد.ک(. ق1413) حل 
ی، حسن بن یوسف. ) علامه  . قم: اسلامی .2چ مختلف الشیعة في أحکام الشریعة. ق(.1413حل 

ی، حسن بن یوسف. )   . قم: مؤسسه آل البیت علیهم السلام.1چ  الحدیثة(.  -تذکرة الفقهاء )ط  ق(.  1414علامه حل 
 . اطهار علیهم السلام قم: مرکز فقهی ائمه  .1چثلاث رسائل )للفاضل(. ق(. 1425) فاضل لنکرانی، محمد.

 . مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلامقم:   .1چ  دراسات في الأصول. ق(.1430فاضل لنکرانی، محمد. )
 . قم: مرکز فقهی ائمه اطهار. 2. چالقواعد الفقهیةش(. 1383فاضل لنکرانی، محمدجواد. ) 
 قم: مرکز فقهی ائمه اطهار. . 1چ. قاعده میسورش(. 1396فاضل لنکرانی، محمدجواد. ) 
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 .. قم: اسلامی1چ لثام و الإبهام عن قواعد الأحکام.کشف الق(.  1416)  فاضل هندی، محمد بن حسن.
 . قم: نشر هجرت.2. چکتاب العینفراهیدی، خلیل بن احمد. )بی تا(. 

 . اصفهان: کتابخانه امام امیرالمؤمنین علیه السلام. 1چ الوافی. ق(. 1406محسن. )   فیض کاشانی، محمد
 قم: انتشارات فقه الثقلین. . 1چ قاعده عدالت و نفی ظلم.ش(. 1390هادی. ) قابل،

 . هایی از قرآن ز فرهنگی درستهران: مرک .1چ تفسیر نور.ش(. 1388) قرائتی، محسن.
 . الکتب الإسلامیة تهران: دار .6چ قاموس قرآن. ق(.  1412) اکبر.قرشی، سید علی
 . . تهران: شمس الضحی1چ بوارق القهر فی تفسیر سوره الدهر.ش(. 1383)  مدد.الله بن علیکاشانی، حبیب

 . . قم: مؤسسة المعارف الإسلامیة 1چ زبدة التفاسیر. ق(.1423الله. )الله بن شکرکاشانی، فتح
 تهران: اسلامیه.   .1چ نهج الصادقین في إلزام المخالفین.م)بی تا(.  الله. الله بن شکرکاشانی، فتح

. قم:  1چ  الحدیثة(.  -مات الشریعة الغراء )طکشف الغطاء عن مبه   ق(.1422)  کاشف الغطاء، جعفر بن خضر.
 . اسلامی

 . الحدیث للطباعة و النشر دار قم: .1چ .الکافي ق(.1429ینی، محمد بن یعقوب. )کل
میثم. کهن »أفضل    (. 1403)  ترابی،  حدیث  کارکردهای  نقد  و  فریقیناعتبارسنجی  منابع  در  أحمزها«    . الأعمال 

 .45-25(. 1) 34 پژوهشنامه قرآن و حدیث،
 قم: دار الحدیث.  . بی چا.عیون الحکم و المواعظ .(ش1376) لیثی واسطی، علی بن محمد. 

 . . تهران: المکتبة الإسلامیة1چ شرح الکافي. ش(.1382. )مازندرانی، محمدصالح
 الرسالة.  بیروت: مؤسسة والأفعال. الأقوال سنن  في العمال کنز م(.1989الدین. )متقی هندی، علی بن حسام

 .کوشانبورم:  ق .2چ متقین في شرح من لا یحضره الفقیه.روضة ال ق(.1406تقی. )مجلسی اول، محمد
 . . قم: مؤسسه اسماعیلیان2چ لوامع صاحبقرانی. ق(.1414تقی. )مجلسی اول، محمد

 . الکتب الإسلامیة . تهران: دار2چ ة العقول في شرح أخبار آل الرسول.مرآ ق(.1404جلسی دوم، محمدباقر. )م
 . بیروت: مؤسسة الطبع و النشر. 1چ بحار الأنوار.ق(. 1410مجلسی دوم، محمدباقر. )

) باقرمحمودی، محمد البلاغه  ق(. 1418.  نهج  السعادة فی مستدرک  ارشاد    .1. چ نهج  فرهنگ و  تهران: وزارت 
 اسلامی. 

 . بی جا: بی نا مصطلحات الفقه.  مشکینی، میرزا علی. )بی تا(.
 . . قم: اسماعیلیان5چ أصول الفقه. ش(.1375محمدرضا. ) مظفر، 

 . قم: مؤسسه انتشاراتی التمهید. 1. چ التفسیر الاثری الجامعق(. 1429نژاد، مهدی. ) معرفت، محمدهادی؛ رستم
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 . . قم: دار الکتاب الإسلامي1چ التفسیر الکاشف. ق(.1424مغنیه، محمدجواد. ) 
 طالب. ابیبن  علی: مدرسة الإمام قم. 3چ. القواعد الفقهیة ش(. 1370مکارم شیرازی، ناصر. )
 طالب. . قم: مدرسة الإمام علی بن ابی2چانوار الأصول. ق(. 1428مکارم شیرازی، ناصر. )

 .قم: مرکز فقهی ائمه اطهار .1. چ القواعد الفقهیة في کتاب تفصیل الشریعةش(. 1392موسوی، صمدعلی. )
 . محلاتیقم:   .1چ  الوسائل الی غوامض الرسائل. ش(.1388موسوی تهرانی، رسول. )

«  یاتامعیار حقیقی شناخت افضل اعمال از منظر رو ش(. »1396. ) محمدآبادی، فاطمه  ؛محمدمیرجلیلی، علی
 رشت.  دومین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی،

 . . بیروت: دار إحیاء التراث العربي7چ اهر الکلام في شرح شرائع الإسلام.جو   ق(.1404نجفی، محمدحسن. )
 قم: مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی.  .1چ  جواهر الکلام فی ثوبه الجدید.  .ق(1421). حسننجفی، محمد

فصلنامه علوم  سازگار یا ناسازگار،  ش(. روایات تفضیل در اصول الکافی، هم1391زاده، حسن؛ کرمی، فاطمه. ) نقی
 . 89-57 (،64) 17حدیث.  

 . سة البعثة، مرکز الطباعة و النشرقم: موس  .1چ  نفحات الرحمن فی تفسیر القرآن.  ش(.1386نهاوندی، محمد. )
 . قم: بوستان کتاب .2چ فرهنگ قرآن.  ش(.1383سنجانی، اکبر. )هاشمی رف

 . دار الجیل:  بیروت. 1چ معجم مصطلحات الأصول. (. ق1424هلال، هیثم. )
الفکر للطباعة  بیروت: دار    .1چ   تاج العروس من جواهر القاموس.  ق(. 1414مرتضی حسینی. )واسطی، سید محمد

 . و النشر و التوزیع
 . قم: مکتبة فقیه. 1چ  مجموعة ورام.ق(. 1410ورام، مسعود بن عیسی. ) 

 .ؤسسة الأعلمي للمطبوعاتبیروت: م  العروة الوثقی )للسید الیزدي(.  ق(.1409یزدی طباطبایی، سید محمدکاظم. )


